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روز بیست‌ودوم ماه رمضان – شب قدر

در قنوت بی‌تکلف یک شب قدر‌  زاده شدم.
فــرود  شــب  مهربانــی،  نــزول  شــب  در 
فرشتگان، شب بارش سلام‌های پی‌در‌پی و 

شب »خلصنا من نار.«
شــبی که باید »جوشن« به دست گرفت 

و از عمق جان، کلمه کلمه تو را صدا کرد.
چه شب شگفتی ست!

وقتی فاصله میان زمین و آسمان آنقدر 
کوتاه می‌شــود کــه نمی‌توان فرقی بینشــان 

قائل شد.
وقتی نســیمِ بال زدن ملائک را می‌توان 

احساس کرد...
حالامن مانده‌ام و این شب رازناک قدر.

هنوز از آسمان واژه‌های نورانی می‌بارد...
فرشته‌ها زمین را قرق کرده‌اند و من هنوز در معانی این شب 

شگفت غوطه ورم. همین.

اللَّهُــمَّ افْتَحْ لِی فِیهِ أَبْــوَابَ فَضْلِــک وَ أَنْزِلْ عَلَیّ 
فِیهِ بَرَکاتِک وَ وَفِّقْنِی فِیــهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِک وَ 
أَسْــکنِّی فِیهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَّاتِک یا مُجِیبَ دَعْوَة 

الْمُضْطَرِّینَ

خدایــا در ایــن مــاه درهــای فضلــت را بــه روی 
مــن بگشــا، و برکاتــت را بر من نــازل فرما، و به 
موجبات خشــنودی ات موفقم بدار، و در میان 
بهشــت هایت جایم ده، ای برآورنده خواهش 

درماندگان

دعای روز بیست و دوم
ماه مبارک رمضان

 عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

 یک دقیقه 
با خدا

چند نکته درباره صحیفه 
سجادیه

اول - افــرادی کــه صحیفــه را بــه انجیــل یا 
زبور تشــبیه کرده‌اند، به جهت درونمایه‌ای 
اســت که تقدیــس و تعظیم خــدای متعال 
را دربــردارد و از زبــان امامــی عــارف و زاهد 
از  او  خلافــت  و  امامــت  کــه  شــده  صــادر 
رســول خدا مورد اعتراف همــه خردمندان 
اســت، که جانشــینی او برای حضرت داوود 
نیــز  را  علیهم‌الســام  عیســی  حضــرت  و 
نشــان می‌دهد؛ البته نامگذاری صحیفه به 
انجیــل اهــل بیت یــا زبــور آل‌محمــد، نه از 
طرف امامان معصوم و نه از ســوی عالمان 
بزرگ، بلکه از طــرف برخی از علاقه‌مندان 

صحیفه بوده است.
دوم - کســانی کــه ایــن نــام هــا را بــر صحیفــه اطــاق کرده‌اند، 
می‌خواهند اســلوب معنوی صحیفه را نشــان دهنــد، یعنی: دعوت 
روحانــی بــه ســوی خــدای تعالــی، توجــه حضــرت او بــه مناجــات 
و تضــرع و التجــا بــا عباراتــی کــه اقــرار بــه عظمــت حق متعــال را 
می‌رســاند، تجلیل از قدرت و شکوهمندی والای الهی، عذرآوردن و 
تذلّل در بارگاه شــکوهمند الهی و اعتراف به عبودیت در برابر ذات 

مقدس او.
ایــن معانــی بلند، همان اســت که احادیث قدســی دربــردارد و 
در زبــور و انجیل - دو کتاب آســمانی فرود آمــده بر دو پیامبر بزرگ 

خداوند- نیز آمده است.
و  سیدالســاجدین  امــام  کیســت؟  صحیفــه  عبــارات   گوینــده 
ابی‌طالــب  علی‌بــن  بــن  الحســین‌  علی‌بــن  العابدیــن،  زیــن 
علیهم‌الســام کــه چنیــن مطالــب آســمانی را بــاز گفته اســت، لذا 
صحیفه را به زبور و انجیل تشــبیه کرده‌اند، فقط از جهت معنوی و 

آسمانی بودن، نه تشبیه در تمام جهات.
ســوم - صحیفه به امام زین‌العابدین علیه‌الســام می‌رســد، به 
روایــت دو فرزنــدش امام محمد باقر علیه‌الســام و زید شــهید، که 
پدر بزرگوارشان بر آن دو تن املا کرد و این در حضور امام جعفر بن 
محمد صادق علیه‌السلام بود که می‌شنید )و به اصطلاح محدثان: 

سماع می‌فرمود.(
طــرق روایتی بــه این متن، بســیار زیاد )و به اصطــاح محدثان:‌ 
متظافــر( اســت. پــس تــاش بــرای رد آن و روی گردانــی از آن، بــه 
محــض نشــناختنش، کاری اســت کــه عاقــان و عالمــان ومؤمنان 
راســتین زشــت و قبیــح می‌دانند. کســی که بــه این اســانید و چنین 
پیشــوایان گران‌ســنگ گــردن ننهد و با آنــان به عنــاد برخیزد، گویی 
انگشــت خــود را بر گــوش نهاده تا پیام حــق را نشــنود و از قبول آن 
استکبار ورزد.‌شأن والای صحیفه مقدسه بالاتر از آن است که چنین 

کسانی آن را بپذیرند.
چهارم - بزرگداشــت صحیفه سجادیه، با معارف والا و مناجات 
قدســی آن که در درون هر مسلمان شــوقی برای تقوا برمی انگیزد، 
کتابــی بــه مــردم ارائه کرده کــه برای ارتبــاط با خدای بــزرگ، آن را 
مقدس و وســیله قرب به بــارگاه الهی بدانند، چنان که امام ســجاد 
علیه‌الســام خــود، مقــرب درگاه الهــی بــود، بــه اعتــراف بــزرگان 

مسلمان.
صحیفه ســجادیه سرشــار اســت از عبارات بلیــغ، مطالب دینی 
مهــم، معانــی ژرف و حقایــق والا؛ کــه دانشــوران بایــد نــکات آن را 
بازکاونــد و ظرایــف آن را نشــان دهند؛ به مدد علومــی مانند لغت، 
نحــو، کلام، بلاغــت، عرفــان، تفســیر، حدیــث و ماننــد آنهــا. بدین 
جهت به نگارش شــروح مختلف، مختصــر یا مفصل، به زبان های 

متنوع اقدام کردند.
پنجــم - روایت یک امام از پــدران و اجدادش، مطلبی قطعی و 
بی‌تردید اســت. آن بزرگواران علوم را از پدرانشــان به ســند متصل 
مســند نقــل می‌کننــد و بــه ارث می‌برنــد. این‌گونه اســناد در شــمار 
برترین و صادقانه‌ترین اسانید است تا آنجا که آن را سلسلة الذهب 
نامیده‌اند و قابل مقایسه با روایت راویان از افراد ناشناخته نیست.

ائمه علیهم‌الســام به صراحت گفته‌انــد که کلام هریک از آنان 
کلام پدر و جدّشان و نهایتاً کلام رسول خدا است.

دشمنان اهل‌بیت که احادیث پیامبر را مرسل دانستند، به‌دلیل 
دوری از کلام نورانــی اهل‌بیت و جهالت نســبت بــه آن بود. آنان با 
این جهالت، خود را از سرچشــمه آب زلال حقایق اهل‌بیت محروم 
داشــته‌اند، دانــش الهــی خانــدان نــور را از دســت داده‌انــد و پیــرو 
بیگانگان شده‌اند. بدین روی، گمراه شدند و گمراه کردند. شگفتا که 
با وجود این گمراهی و گمراه گری، ادعای علم و استنباط می‌کنند.

ششــم - شــیعه و دیگر آشــنایان به لغت عرب که کلام فصیح و 
بلیغ را می‌شناســد، این صحیفه ســجادیه را مقــدّس می‌دانند، زیرا 
بلیغ‌تریــن دعاها و زیباترین محتوای ارتبــاط با خدای عزوجل را در 
ایــن کتاب یافته‌اند، به زبان ادب و تذلّل و خشــوع و درخواســتی که 
بــا مقــام ربوبیت تناســب دارد. بدین جهت اهتمــام و ترویج آن به 

شکل‌های مختلف ضرورت دارد.

سیدمحمدرضا 
حسینی جلالی
 محقق و مدرس
 حوزه علمیه

ماه میهمانی 
خدا

معاون قضایی دادستان کل کشور: »کارخانجات تعطیل 
شده )ارج و غیره...( به چرخه تولید بازخواهند گشت.« نیما شاه میری

نــــگاره

گیتــس  بیــل  جدایــی  خبــر 
رئیس شرکت مایکروسافت 
از همســرش بــا اینکــه جــزو 
اخبــار زرد محســوب می‌شــد امــا در کنــار همــه 
ایــن روزهــا کاربــران را وادار  ماجراهــای جــدی 
کــرد دربــاره‌اش بنویســند. هــم بــه دلیــل ثروت 
افســانه‌ای ایــن زوج و هم بــه دلیل آنکــه بعد از 
۲۷ ســال زندگــی مشــترک تصمیــم بــه جدایی 
گرفته‌اند. بســیاری از نوشــته‌ها درباره این ماجرا 
شــوخی و طنز بــود: »‏بیل گیتس و همســرش در 
بیانیــه‌ مشــترکی که منتشــر کردن، دربــاره علت 
طلاق‌شــون نوشــتن: »مــا دیگــر بــاور نداریم که 
می‌توانیــم به عنوان یک زن و شــوهر همراه هم 
رشــد کنیم.« خداییــش ما چقــدر راه داریم تا به 
این حــد از پختگــی و رشــدیافتگی برســیم! تازه 
قراره دوست و همکار هم بمونن«، »‏تایملاین پر 
شــده از جدایــی بیل گیتس؛ اما به نظــرم ازدواج 
جنگ نیســت و پیروزی و شکســت معنی نداره! 
مســابقه نیســت و بــرد و باخــت معنــی نــداره! 
پیمانی است بین دو نفر برای خوشحال‌تر بودن 
و بهتــر بــودن. اگه قــراره کنار هم خوب‌تر و شــاد 
نباشــیم راهمون از هم جدا میشه! انقدر سخت 
و پیچیــده‌اش نکنید.«، »‏وقتی یــه رابطه به انتها 
برسه، حتی ۲۷ سال خاطره و میلیاردها دلار پول 
هم نمی‌تونه کاری کنه.« »‏بیچاره زن بیل گیتس 
الان هــر ســری میاد وینــدوز عوض کنــه گریه‌ش 
می‌گیره«، »‏الان باجناق بیل گیتس به زنش داره 
می‌گه بهت گفته بودم پول خوشبختی نمیاره.«، 
»‏مادربزرگِ من بــود به زنِ بیل گیتس می‌گفت 

۲۷ ســال زندگــی کــردی، زیــادش رفتــه کَمــش 
مونده بشین زندگیتو بکن«، »‏فرزندم یک ‎ازدواج 
)امانوئل مکرون و بریجیت( و یک ‎طلاق )طلاق 
‎بیل گیتــس و ملیندا( را دیــدی. از این پس همه 
چیز جهان تکراری است.«، »‏حتی»بیل گیتس« 
با آن ثروت افسانه‌ای که گفته شده اگر روزی یک 
میلیــون دلار خرج کنــد نزدیکِ ۲۴۵ ســال طول 
می‌کشــد تــا تمام شــود پــس از ۲۷ ســال زندگی 
مشترک با همسرش تصمیم به جدایی گرفتند! 
در نتیجه ثروت بازهم از ازدواج شکســت خورد و 
باعث نشــد از فروپاشی خانواده جلوگیری کند«، 
»‏بعد از جدایی بیل گیتس از ملیندا، فقط مونده 
جدایی تام هنکس و زنش که دیگه آدم به هیچی 
باور نداشته باشه.«، »‏بیل گیتس اعلام کرد بعد 
از ۲۷ ســال زندگــی مشــترک از همســرش داره 
جدا میشــه.۳ ثروتمند بزرگ دنیا، جف بزوس، 
ایــان ماســک و بیــل گیتس هرســه جدا شــدن. 
بــرای من که تقریبــاً تمام مســتند‌های زندگیش 
رو دیــدم و تــو همــش رابطــه‌اش بــا همســرش 
عالــی به نظر میومد خبر عجیبی بود. یه بار توی 
یک مســتند بیل گیتس گفت: ‏بزرگترین حسرت 
زندگیــم اینه نتونســتم بــه اندازه کافــی از ملیندا  
قدردانی کنم!«، »‏بیل گیتس هم باشی وقتی برا 
خانواده‌ت وقت صرف نکنی، ولت میکنن میرن 
و  محکوم به جدایی هســتی.«، »حتی همین جا 
هم که همه فاز روشــنفکری بر میــدارن ملت به 
طلاق بیل گیتس و ملیندا کار دارن چه برســه به 
فامیــل و در و همســایه و ...«، »‏زن بیــل گیتس از 

فردا فقط با مکینتاش کار می‌کنه.«

ماجرا

جدایی میلیارد دلاری

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

به بهانه 12 اردیبهشت سالروز درگذشت محمدرضا لطفی ردیف‌دان، موسیقیدان، آهنگ‌ساز و نوازنده برجسته تار

قدم‌های عاشقانه استاد
آشــنایی من با زنده‌یاد استاد محمدرضا لطفی 
به ســال‌های آغازین دهه 60 برمی‌گردد، درآن 
برهــه زمانــی در محضر او درس گرفتم. عشــق 
او بــه تدریــس شــاگردانش را هم عاشــق کرد و 
اگر امروز توانســته‌ام اهمیت ردیف موســیقی را 
به‌درســتی درک کنــم و به آن پی ببرم بی‌شــک 
به واسطه درس‌های مهربان استاد لطفی بوده 

است.
زنده‌یــاد محمدرضــا لطفــی بــا رجــوع بــه 

موســیقی ردیفی ایــران، انقلابــی بنیادین 
در موســیقی ایــران به وجود آورد؛ بازگشــت لطفــی و تنی چند از 
موســیقیدانان همــدوره او به موســیقی دوران قاجار و ســال‌های 

عبــدالله و میــرزا مشــروطه موجــب شــد کــه ردیــف میــرزا 
بــه حســینقلی بــار دیگــر مطــرح شــود و 

گوش مردم برســد و در کنــارآن آثار 
درویــش خان، رکن‌الدیــن مختاری 
بیــش  شــیدا  و  عــارف  تصانیــف  و 

از پیــش مطــرح شــوند، آن هــم در 
دورانــی که رادیو در یک مــدت زمان طولانی به‌ 

سمت و سوی دیگری رفته بود و 
موسیقی‌های دیگری جایگزین 

و پخــش می‌شــد؛در دوره‌ای که ســازهای ایرانی هم کمتــر مطرح بودند 
و ســاز ویولــن حکمرانی می‌کرد؛ درواقع  موســیقی‌ای که ارائه می‌شــد با 

ریشه‌های درست موسیقی ما بسیار فاصله داشت.
محمدرضا لطفی زمانی این کارها را مطرح کرد که چند نســل از این 
موســیقی دور شده بودند و این فاصله موجب شد، موسیقی محمدرضا 

لطفی اگرچه قدیمی بود، به نظر نو و انقلابی در موسیقی به‌ شمارآید.
آثــار نوازنــدگان و اســتادان بزرگــی همچون ســعید هرمزی، یوســف  
فروتن و ابوالحسن صبا و مطرح شدن شیوه نوازندگی سه تار این بزرگان 
از جملــه تأثیــرات فعالیت‌های اوســت. جالب اســت بدانیــد آن دوران 
ســازهایی چون کمانچه و ســه تار مهجور بودند و کمتر استفاده 
می‌شــدند و در هنرســتان‌ها به‌ عنوان ســاز اصلــی تدریس 
نمی‌شدند، اما به همت لطفی و دیگر موسیقیدانان جوان 
همــراه و همــگام او، بار دیگر صدای آن‌ها شــنیده 
شد؛ درواقع  محمدرضا لطفی  جزو آن دسته 
از موزیســین‌هایی اســت کــه عاشــقانه در 
این راه قدم برداشــت و تأثیر شــگرفی 
در موســیقی ایرانی داشت؛فراگیری 
نوازندگــی  رشــد  ملــی،  ســازهای 
ســازهایی ماننــد کمانچه و ســه تار و 
آشــنایی گســترده بــا ردیف موســیقی 

ایران مدیون زحمات اوست.

یادداشت

حمید متبسم
آهنگساز و نوازنده تار 
و سه تار

اورسن ولز، فینچر و دیگران
همین پنجشــنبه کــه از راه برســد تولد یک آقایی اســت 
به‌نام اورسن ولز. یکی از سینماگرانی که زیاد به او علاقه 
دارم. نشــانه‌اش هــم این‌کــه رمان »خرشــیفتگی« را که 
اقتباسی بود از رمان بی‌بدیل دون‌کیشوت به همین آقای 
اورســن ولز تقدیم کرده‌ام. فکر نمی‌کنم هیچ سینماگر 
دیگــری مرا وادار کند این‌طور به او ادای احترام کنم. این 
ســتون هــم ادای احترامی اســت به این ســینماگری که 
اصلًا نمی‌خواهم چیزی از زندگی‌اش بگویم چون هیچ 
از زندگــی‌اش نمی‌دانم و فقط فیلم‌هایــش را دیده‌ام و 
مبهوت همان »همشــهری کین« هستم و علاقه‌مند به 
فیلم ســینمایی »دون‌کیشــوت« اش کــه نگاهی جذاب 

است به این شخصیت رمان سروانتس.
اما همین دیروز اینها بود که توی شرکت داشتیم درباره ولز حرف می‌زدیم. 
یکی از رفقایم که بلد تاریخ سینما است کلی درباره همین آقا صحبت کرد و 
با شــگفتی حرف می‌زد. جوری که دارد از یک نابغه حرف می‌زند. می‌دانید 
همیشه مبهوت کسانی می‌شوم که با شگفتی از یک نفر حرف می‌زنند. مثلًا 
خودم وقتی یک چیزی را دوســت دارم چنان با حرارت از آن موضوع حرف 
می‌زنم و دلم می‌خواهد همه هم مشتاق باشند. معمولاً هم از دایره لغات 
محدودی اســتفاده می‌کنم. مثلًا می‌گویم فلانی شــگفت‌انگیز است. فلانی 
اعجاب‌آور اســت. بعید اســت حــرف دیگری بزنم مثلًا بگویــم به این دلیل 
شگفت‌آور است. چون فکر می‌کنم اصلًا دلیلش مهم نباشد فقط مهم است 
که مثلًا اورسن ولز اعجاب‌برانگیز است. مثلًا همین رفیق‌مان می‌گفت آقای 
ولز یک آمبولانس شخصی خریده بوده که در ترافیک نماند. نمی‌دانم آدم 
چقدر می‌تواند چنین حقی داشته باشد اما فکر می‌کنم باید برای بعضی‌ها 
تسهیلات ویژه گذاشت. درست مثل ولز که در یک دوره همه کاره استودیو بود 
حرفــش حرف آخر بــود اما 
همین ولز به جایی می‌رسد 
که بایــد مدام و مــدام برای 
رســیدن به اهدافش مبارزه 
و  می‌کنــد  مبــارزه  و  کنــد 

سرانجام می‌شود ولز.
همین چنــد وقت پیش 
یعنــی ســال 2020 بــود کــه 
آقــای دیویــد فینچر یــک فیلم ســاخت به‌نام »منــک« یــک درام بیوگرافی 
درباره هرمن جی. منکویتس. حالا این آقا چه کســی اســت؟ کســی است که 
در این فیلم نشــان داده می‌شــود که فیلمنامه همشهری کین را نوشته و ولز 
می‌خواهد این فیلمنامه را فقط با نام خودش بســازد که موفق نمی‌شــود و 
فیلمنامه مشترک می‌شود و بعد هم که جایزه اسکار را با همدیگر مشترک 
می‌برند. توی همین فیلمی که فینچر ســاخته نشــان داده می‌شود که حتی 
طرح فیلمنامه دون‌کیشوت هم از زبان منکویتس تعریف می‌شود. نمی‌دانم 
ولز این طرح را از منکویتس برداشــته یا نه اما فکر می‌کنم اگر برداشته باشد 
هم یک دزد خوب اســت. اصلًا یکی از شــگفت‌انگیزی‌های یک هنرمند این 
اســت که او دزد خوبی باشــد. طوری کار را پیش ببری که کســی اصلًا متوجه 
نشــود که چه اتفاقی افتاده باشــد و نتیجه هم اعجاب‌آور باشــد. دقیقاً مثل 
نتیجه‌هایی که همین آقای ولز در زندگی‌اش به دست آورده باشد. نتیجه‌ای 
که ولز در 26 سالگی به دست می‌آورد و آدم فکر می‌کند چطور می‌شود یک 
نفر در این سن فیلمی بسازد که در هر فهرستی جزو فیلم‌های برتر است. این 
غیر از شگفت‌انگیز بودن است؟ حالا فرقی نمی‌کند این فیلمنامه را دزدیده 
باشد یا می‌خواسته بدزدد مهم این است که نبوغ در همه‌جا خودش را نشان 

می‌دهد.

ضدآفتاب 
مرغوب

 بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

 عکس 
نوشت

در اتفاقی عجیب سارقان قصد 
»فرهاد  مجســمه  کلید  داشــتند 
قفل‌زن« ســاخت پرویز تناولی 
را کــه در محدوده مجموعه تئاتر 
شــهر قرار دارد ســرقت کننــد. البته ایــن اتفاق 
نیفتــاد و این قطعه به داخــل مجموعه منتقل 
شد. این مجسمه شامل هیبتی است که کلیدی 
در دست دارد و سال‌هاست در ضلع غربی این 
مجموعه قــرار دارد و به‌عنوان یکی از نمادهای 
آن شــناخته می‌شود. این مجســمه بارها مورد 
ســرقت قــرار گرفتــه و مرمت شــده اســت به 
طوری کــه با شــکل اولیه خود متفاوت اســت. 
»فرهــاد قفــل‌زن« بیــش از 40 ســال اســت در 

محوطه تئاتر شهر نصب شده است.

ما در روزگار گذار واقع شده‌ایم و به‌راستی 
نمی‌توانیــم بــرای کارهایی کــه درزمینه 
موســیقی‌ آیینی، دینی و مذهبی منتشــر 
می‌شــود شــاخصه‌ای اصولــی  تعریــف 
کنیــم، چرا که پیوســته معیارهــا درحال 
تغییرند ،اما با این تفاسیرنیازاست خط 
قرمــز )بــرای آثــاری کــه عنــوان مذهبی 
دارند(، تعریف شــود تــا حرمت بزرگان 
دیــن حفظ شــود، ولیکن از ســوی دیگر، 
هنر،عرصه نوآوری اســت و اگــر نوآوری 
از هنــر گرفته شــود به حیــات آن  خاتمه 
داده‌ایــم ،امــا نکتــه مهــم ایــن اســت ؛ 
نوآوری‌هــا بایــد به‌گونه‌ای باشــد که در عیــن ایده‌پردازی‌های 
نو، ســاحت قدســی اولیای دین چه درکلام و چه درموســیقی 
حفظ شــود و بار دیگر تأکید من این است؛ در روزگار گذار بسر 
می‌بریم و این امرموجب شده زاویه ما با همه چیز،هر روز در 
حال تغییر باشــد و در این میان زاویه ما با قدیســان و مفاهیم 
قدســی نیز دســتخوش تغییراتی شــده اســت و با قرائت‌های 
مختلفی از امور دینی روبه‌رو هستیم، اما به هر حال در عرصه 
نــوآوری چــه در کلام و چه در موســیقی بکوشــیم تــا موجبات 
وهــن اولیــای دیــن در کارمــان نباشــد. امــا درمیان آثــاری که 
رنــگ و بوی مذهبی و دینی دارد و به مخاطبان وعلاقه‌مندان 
مذهبــی  موســیقی 
می‌شــود،  پیشــنهاد 
»مــاه  آلبــوم 
ذکر  قابل  غریبستان« 
است، اثری در وصف 
ابی‌طالــب  بــن  علــی 
)ع( بــا صــدای زیبای 
و  اصفهانــی  محمــد 
محمــد  زیبــای  شــعر 
علــی معلم دامغانی 
با این مضمون: »دیده بگشــا ای صنم، ای ساقی مستان علی    

تیره شد از بیش و کم آیینه هستان علی ...«
ایــن شــعر زیبا و مضامین خوب آن شــرح حــال روزگار ما 
اســت  و نســبت ما را با بزرگانــی همچــون امیرالمؤمنین)ع( 
بیــان می‌کند و نگاه شــاعر بــه روزگار ما دراین شــعر که آقای 
اصفهانی  به زیبایی آن را خوانده اســت نگاه درســتی است و 
این کار فرزند زمانه خودش است. آلبوم »ماه غریبستان« که 
نسخه اصلی آن دارای ۱۷ قطعه است ،شهریور ۱۳۸۰ توسط 
شــرکت »هــم‌آواز آهنــگ « بــا آهنگســازی کســانی همچــون 
علیرضا کهن‌دیری، محمد حقیقی‌فرد، شــهریار فریوســفی، 
مجید اخشــابی و فریدون شهبازیان منتشــر شد، البته به غیر 
از شــعر آقای معلم دامغانی از اشــعار دیگــر بزرگان ادبیات 
و شــعر همچون ابوسعید ابوالخیر، هوشنگ ابتهاج، شهریار، 

مولانا و... بهره گرفته شده است.
ëëماه غریبستان
ëëخواننده محمد اصفهانی
ëë1380 سال
ëëناشر هم آوازآهنگ

پیشنهاد

از  کننــده‌ای  ناراحــت  خبــر 
منتشــر  وحــش  بــاغ  یــک 
شــد کــه کاربــران را ناراحت 
و خشــمگین کــرد. یــک گورخــر نــر و دو گورخــر 
آفریقایــی مــاده، هفتــه گذشــته از کشــور هلنــد 
بــه ایــران منتقــل و ‌پــس از چنــد روز نگهــداری 
در گمــرک، بــه مرکــز نگهــداری حیــات وحش 
صفادشــت در اســتان تهــران منتقــل شــدند و 
گورخــر نر روز دوشــنبه تلف شــد. فیلمی هم از 
شــیوه بد جابه جایی این گورخرها پخش شــده 

زیــادی  بازتــاب  کــه 
آن  خیلی‌هــا  و  داشــته 
را بازنشر کردند و علیه 
نوشــتند:  وحش‌ها  باغ 
مــرگ،  تــا  شــاق  »‏از 
ثمره ورود چهار گورخر 
جدید در زندانی تزئین 
شــده به‌ نام باغ وحش 

صفادشــت. زجــر، اســارت و تجــارت حیوانــات 
بی‌گنــاه را متوقف کنیــد.«، ، »‏گورخــر آفریقایی 
آوردن ایــران ســه روز بعــد تلف شــده، »‏عمیقاً 
و از تــه اعماق وجودم ســؤال اولــم اینه که توی 
این‌همــه بحــران و مســأله تــوی کشــور، کــی و 
کجای این سیســتم یه گوشه نشسته و تشخیص 
احتیــاج  آفریقایــی  بــه ‎گورخــر  الان  کــه  میــده 
داریــم، پــس بیاریــم و دوم اینکه اون باهوشــی 
کــه میتونه تشــخیص بــده »گورخــر آفریقایی« 
می‌خوایــم، موقــع تحویل و نگهداری کجاســت 
کــه ‏ایــن اســتادان اینجــوری بــا حیــوان برخورد 

گورخــری  اون  روز  و  حــال  »‏مثــل  می‌کنــن؟«، 
کــه از آفریقا آوردنــش ایران تا کمتــر از یه هفته 
بیــاره«، »‏مــن نمی‌فهمــم  دَووم  از خونــه  دور 
چرا باغ‌وحش‌هــای دیگه دنیا بــه ایران حیوون 
میــدن. ایــن مــدت حیوونی نبــوده که بــه ایران 
فرستاده بشه و بلایی سرش نیاد.«، »‏کاشکی تو 
رودخونــه کروکودیل میخــوردت این همه ذلت 
نمیکشــیدی«، »‏کی آنقدر بیرحم شدیم«، »یه 
روزی بالاخــره بایــد این روش تموم بشــه. اصلًا 
این بــاغ وحش خصوصیه یا دولتیه؟ اصلًا مگه 
کســی دیگه باغ وحش 
یــا بچــه‌اش رو  میــره؟ 
آخــر  »مــن  میبــره؟«، 
تیمارســتان  راهــی 
میشــم از ظلمــی که به 
 ،» میکنــن.  حیوون‌هــا 
»‌‎ببر ســیبری و ‎هیرمان 
خارجــی  کشــورهای  رو 
فرســتادن ایــران، بــا احتمــال بســیار بالایی هم 
می‌تونســتن حدس بزنن که چه بلایی قراره سرِ 
اون زبون بســته‌ها بیاد، اما فرســتادن. حالا هم 
وضعیت اســفبار و مرگ ‎گورخــر آفریقایی که از 
هلنــد به ایران فرســتاده شــدن.«، »‏اون آخرش 
کــه احمــق میزنــه تــو صــورت گورخری کــه گیر 
افتــاده. خدایا چطــور این حیوونــای بیچاره گیر 
همچیــن وحشــی‌هایی افتادنــد؟ آخه تــو هلند 

یــه عاقل پیدا نمیشــد بگــه بابا 
اینا تــو جابه‌جایی 5 تا گورخر 3 

تاشو کشتند؟‏«

هشتـگ

# ماجرای گورخر - آفریقایی

مهدی امین فروغی
موسیقیدان و 
پژوهشگر موسیقی

تیره شد از بیش و کم آیینه هستان علی ...


